
سیما فراهانی|  سریال ناپدید شدن جوان ها همچنان ادامه 
دارد. معین شریفی و محسن محروقی؛ حالا هم دانیال یزدانی 
در این لیست قرار گرفته. لیستی که معمای آن تا به امروز حل 
نشده است. پازل گمشــده ای که نه امدادگران، نه پلیس و نه 

خانواده های گمشدگان نتوانسته اند آن را حل کنند. 
گــم  پنج مــاه از ناپدیــد شــدن محســن محروقــی، 68 روز از 
شــدن معین شــریفی و حــالا نیــز 14 روز از ناپدید شــدن مرموز 
دانیال یزدانی می گذرد. مردان جوانی که داســتان سرنوشت 
آنها عجیــب به نظر می رســد. آنهایــی کــه در یک روز و ســاعت 
مشــخص رفتند و دیگر بازنگشــتند. نه از محســن رد و نشــانی 

است و نه از معین. حتی یک سرنخ هم وجود ندارد. 
خانواده هایشــان در این روزهای کرونایی  در تکاپو هستند. 
مادران، چشم انتظار یک خبر مانده اند. مظنونان یک به یک 
احضار می شــوند و هیــچ نتیجه ای به دســت نمی آیــد. معین 
شــریفی در جنگل هــای کردکــوی و محســن محروقــی نیــز در 
کارخانــه ای در پردیــس ناپدید شــد. خانواده هــای محروقی و 

شریفی و حالا یزدانی  روزگار سختی را می گذرانند.

روزگار سخت خانواده یزدانی
دانیــال هــم بــه  لیســت گمشــده های مرمــوز اضافــه شــده؛ 
گمشده ای که هیچ نشانی از او نیســت. معمای ناپدید شدن 
دانیــال از روز 19 آبان مــاه آغاز شــد. او به دماوند رفــت. یک قرار 
کاری با یکی از همکارانش؛ 14 روز  از آن  دوشنبه نحس گذشته 
ولی هیچ  نشانی از این مرد 37ساله نیست. مردی که به گفته 
خانواده اش مهربان بود و با هیچ کس اختلافی نداشت. دانیال 
به تازگی شــرکتش را تأسیس کرده بود. شــادی وصف نشدنی 
بــرای ادامه زندگی داشــت، امــا هیچ کس نمی داند کــه دانیال 
چه شد. الان کجاســت. اصلا زنده است یا نه. معمای ناپدید 
شــدن دانیال حالا خانــواده اش را از پــا درآورده. پســر مجردی 
که بــا هیچ کس هم اختلافی نداشــت. بنیامین بــرادر کوچکتر 
دانیال اســت. او که هنــوز از این اتفاق شــوکه اســت نمی تواند 
حدس بزند که چه اتفاقی برای تنها برادرش رخ داده است. او 
با صدایی لرزان ماجرای این اتفاق پیچیده را برای »شهروند« 

روایت می کند:    
دانیال دقیقا چه روزی و چه ساعتی ناپدید شد؟

روز دوشنبه 19 آبان ماه بود. ظهر با مادربزرگم صحبت کرد. از 
آن لحظه تا الان هیچ خبری از او نداریم. 

آخرین بار کجا می رفت که گم شد؟
با یکی از همکارانش قرار کاری داشت. می خواستند در رابطه 
با موضوع کاری بــا هم صحبت کنند. برای همیــن به دماوند 
رفت. در راه بود که با مادربزرگم صحبت کــرد. دیگر از او خبری 

نشد. 
فردی که با او قرار داشت، دراین باره چه می گوید؟

او اظهــار بی اطلاعی می کنــد. می گوید کــه دانیال آمــد و با هم 
صحبت کردند و بعد از صحبت، دانیال از او جدا شد. دیگر هیچ 
گاهی معرفی کردیم. ماموران پلیس  خبری ندارد. البته او را به آ

هم او را احضار کردند. ولی هنوز چیزی مشخص نشده است.
با خودروی شخصی سر قرار رفت؟

نه اتفاقا این مســأله هم برای ما معما شــده است. خودروی 
206 برادرم در پارکینگ خانه اش پارک است. با خودروی خود 
نرفته بود. حالا نمی دانیم که تنها رفته یا کســی او را تا دماوند 

برده است. 
به هیچ کس مظنون نیستید؟

گاهی  نه. فقط همان فــردی که با او قرار داشــت را به پلیس آ
معرفی کردیم، اما بعید اســت که او خبر داشــته باشد. آنها سر 

مسائل کاری یک قرار ساده داشتند. 
برادرتان قرار بود در این ملاقات پول بگیرد؟

نــه پــول و چیــز باارزشــی در کار نبــود. بــرادرم بــه تازگــی یــک 
شرکت تأسیس کرده بود. کارشــان تجاری سازی شرکت های 
دانش بنیان بود. برادرم خیلی به دنبال تأســیس شرکت رفته 
بود. سخت تلاش کرد تا موفق شد. تازه چند ماهی بود که این 
شــرکت را راه اندازی کرده بود. آن روز هم برای گرفتن اطلاعات 
و مشــورت درباره شــرکتش بــا آن فــرد قرار داشــت. مــن خودم 
هرروز در رابطه با شرکت با او صحبت می کردم. در جریان تمام 
کارهایش بود. این فرد را هم از قبل می شناخت. با هم دوست 

نبودند. ولی در راستای کار با هم آشنایی داشتند. 
آخرین بار چه زمانی با او صحبت کردید؟

من هــرروز بــا دانیال حــرف مــی زدم. بــه خاطر شــرکتش با او 
همکاری می کــردم. کاری یا کمکــی از دســتم برمی آمد برایش 
انجام مــی دادم. آن روز هم با هم صحبت کردیــم، اما دیگر از او 
خبری نداشــتم. مادربزرگم آخرین بار با او صحبــت کرد. برای 
احوالپرسی تماس گرفته بود. دانیال هم گفت که برای دیدن 

همکارش به دماوند می رود. 

برادرتان با کسی اختلاف نداشت؟
نه اصلا. او فرد مهربانی بود. تنها زندگی می کرد. هیچ مشکلی 
با کسی نداشت. سرش به زندگی خودش گرم بود. تمام فکر و 

ذکرش هم شرکتش بود. 
خانه برادرتان کجاست؟

در خیابــان کارگــر جنوبــی زندگــی می کند. شــرکت هــم همانجا 
است. 

دانیال ازدواج نکرده است؟
نه مجرد است. هیچ ماجرای عشقی که بخواهد باعث کینه 
و دشــمنی شــود هــم در زندگــی اش وجــود نداشــت. او زندگی 

آرامی داشت. 
تحصیلاتش چه بود؟

لیسانس اصلاح نباتات داشت. 
پیش از تأسیس شرکت چه شغلی داشت؟

کارهای کامپیوتری انجام می داد. 
گاهی پایتخت به هیچ نتیجه ای نرسیده  تحقیقات پلیس آ

است؟
نه. هیچ ســرنخی وجود نــدارد. درخواســت ما این اســت که 
زودتر دوربین های مداربسته را چک کنند. موبایلش خاموش 
گر برادرم جایی زنده باشــد و به کمک نیاز داشــته  اســت. ولی ا
باشد، باید هرچه زودتر او را پیدا کنیم. برای همین چشم امید 
ما به ماموران پلیس و البته مردم است. البته مشخص شد که 

در پزشکی قانونی نیست. این مسأله ما را امیدوارتر کرده است. 
ممکن است که برادرتان خودش به جایی رفته باشد؟

اصــلا از ایــن رفتارهــا نمی کــرد. در ضمــن او تــازه شــرکتش را 
تأســیس کــرده بــود. بــرای ایــن موضوع به شــدت خوشــحال 
بــود. تمام تلاشــش را می کــرد که این شــرکت با اوضــاع بهتری 
پیش بــرود. وقتی بــرای این کارش هیجان داشــت، چــرا باید 
جایــی بــرود کــه کســی از او خبــری نداشــته باشــد. مطمئنــم 
گر اینطور هم بود بالاخره به من که تنها برادرش هستم  حتی ا
خبــر مــی داد. ولــی زندگــی اش جــوری بود کــه اصــلا رفتنش با 
منطق جــور درنمی آید. بــرای همین اصلا به ایــن موضوع فکر 

نمی کنیم. 
حال  و روز مادر و پدرتان چطور است؟

14 روز اســت که نگرانیــم. حــال و روز خوبی نداریــم. همه به 
گرام و  دنبال سرنخی از دانیال می گردیم. عکسش را در اینستا

فضای مجازی منتشــر کــرده ام. البتــه برخی از هنرمنــدان نیز 
عکس برادرم را منتشــر کرده اند. بــه دنبال ردی از او هســتیم. 

امیدواریم که بتوانیم خبرهای خوبی بشنویم.

چشم انتظار محسن
محســن محروقــی نخســتین گمشــده ای بــود کــه ماجرای 
زندگــی اش در فضــای مجــازی دست به دســت چرخید. پســر 
گرافیستی که 18 ســال ســابقه کار در مطبوعات کشــور را دارد. 
کارخانــه ســیمان در پردیــس  پنج مــاه از ناپدیــد شــدنش در 
می گــذرد. 3 ســال پیــش بــه پیشــنهاد برادرزن هایــش در این 

کارخانه به عنوان تکنیسین برق مشغول به کار شد. 
او پنج ماه پیش ناپدید شــد و تنها یک گوشــی از او در همین 
کارخانه ســیمان به جــا ماند. دیگــر نه هیــچ ردی و نه اثــری؛ از 
گاهی  چهار مــاه پیــش پرونده مفقــودی محســن در پلیــس آ
شــاپور به جریان افتاد. از شــاهدان و خانواده همســر محسن 
بازجویی شــد، امــا پرونده بــا توجه بــه محل مفقود شــدن به 
کلانتری و دادســرای پردیس ارجاع شد. با این حال همچنان 

پرونده سر به مهر باقی مانده است. 
حــالا خانــواده اش چشــم انتظــار خبــری از او هســتند. پــدر 
محسن از دوری پسرش آلزایمر گرفته بود. چند وقتی است که 
بیماری اش تشدید شده است. مادر به جز اشک و دعا کاری از 
دستش برنمی آید. خواهر محسن است که به تنهایی پرونده 
بــرادرش را پیگیــری می کنــد. او ســه ماهی اســت کــه در خانــه 
پــدری اش زندگی می کنــد تا هــم دلگرمی برای قلب شکســته 
و بیمــار پــدر و مــادر باشــد و هــم پیگیــر پرونده بــرادر، امــا هنوز 
پیگیری هایــش بــه نتیجــه ای نرســیده اســت. در حال حاضر 
پیگیری ها انجام می شــود. هنوز هم پرونده در جریان اســت، 

ولی هیچ اثری نیست. 
حال حاضــر  می گویــد:»در  دراین بــاره  محســن  خواهــر 
نمی توانیــم در رابطه با این پرونده نظــر قطعی بدهیم. قاضی 
شــعبه دوم دادســرای پردیــس برای گرفتــن اســتعلامات آخر 
دستور صادر کرده است. باید استعلامات گرفته شود و قاضی 
دستور نهایی را صادر کند.  ای کاش می توانستیم هرچه زودتر 

دوباره محسن را در آغوش بگیریم.«

معمای معین
معیــن را هــم ایــن روزهــا تقریبــا همــه می شناســند. پــدر 
کــه بــرای پیــاده روی بــه جنگل هــای  دوقلوهــای یک ســاله 
کردکــوی رفــت، ولــی دیگــر نــه خبــری و نــه نشــانه ای؛ آخرین 
گرد مغازه اش بود که به او گفت تا نیم ساعت دیگر  تماس با شا
می رسم. خودرواش در همان جنگل پیدا شد. ولی از خودش 

خبری نبود. 
و  جنگلبانــان  هلال احمــر،  نجاتگــران  کوهنــوردان، 
گشــتند.  دیگــر نیروهــای امــدادی 20 روز تمــام بــه دنبــال او 
وجب به وجب جنگل را جست وجو کردند، ولی هیچ نشانه ای 
نیافتند. تا اینکه عملیات جســت وجو متوقف شــد. پیگیری 
گذار  پرونده هم به طور کامل به  دســتگاه قضائی و انتظامی وا
شد.  یعنی پرونده معین وارد فاز جنایی شد. با این حال تقریبا 
دوماه از گم شدن این مرد جوان می گذرد و هیچ اتفاق تازه ای 
نیفتاده اســت. بی خبری از معین، زندگی خانــواده او را به هم 
ریخته اســت. دلوان و دلوین تولد یک سالگی شــان کــه روز 16 

آبان بود را بدون پدر جشن گرفتند. 
پــدر معیــن در این بــاره می گویــد:  »معیــن زندگــی دارد. زن و 
بچــه دارد. او عاشــق دوقلوهایش بــود. وضع مالــی اش هم بد 
نبود. چرا باید خودش جایی برود و هیچ خبری ندهد. آن هم 
گهانی؛ از طرفی معین مشــکلی با کســی نداشــت.  این قــدر نا
نمی دانیم چه اتفاقی برایش افتاده. از انتظار خســته شــدیم. 
کاش یــک ردی از او پیــدا شــود. بــا این حــال مامــوران پلیــس 

درحال پیگیری هستند.«
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 ماجرای سرقت
 پیکان کلکسیونی شریک 

اختلاف حســاب  دو شــریک با ســرقت  خودروی  کلکســیونی 
همراه شد. سارقان اجیر شده با فرمان مرد آشنا  پیکان قدیمی 

را در میدان تجریش دزدیدند.
بیست و چهارم شــهریور ماه پرونده ای با موضوع سرقت یک  
خــودروی پیکان کلکســیونی به شــکایت یکی از شــهروندان در 

کلانتری 101 تجریش تشکیل شد. 
کی بــه مامــوران گفــت : ســاعت 24 پانزدهم شــهریور ماه   شــا
با خــودروی پیکان خــودم که کلکســیونی اســت  درحــال تردد 
گهــان چنــد موتور ســوار با  در حوالــی میــدان تجریــش بــودم. نا
مســدود کردن مســیر مانع حرکتم شدند و به ســمت من حمله 
کردند . با تهدید ســلاح سرد و ایجاد رعب و وحشــت مرا به زور از 

خودرو به بیرون انداختند و پیکان را  سرقت کردند.
کی ، فیلــم دوربین های مدار بســته  با توجــه به اظهــارات شــا
محل ســرقت مــورد بازبینــی قرار گرفــت.  بررســی ها نشــان داد  
 3 ســارق  پــس از ســرقت خــودرو مــرد دیگــری را ســوار خــودرو  

می کنندواز محل متواری می شوند..
گاهان با بررسی بیشتر موفق می شوند تصویر نفر چهارمی  کارآ
که پس از سرقت سوار خودرو شــده بود را استخراج کنند. وقتی 
کی تصویر نفر چهــارم را دید او را شناســایی کــرد. نفر چهارم  شــا
کی کــه از مدتی قبــل بــا یکدیگر به  کامــران بود شــریک مــرد شــا

اختلاف حساب خورده بودند.  
گاهان پــس از اخذ  بــا شناســایی هویــت یکــی از متهمــان کارآ
دســتورقضایی و انجام اقدامات پلیســی کامران را یکم آبان ماه 
در نشــانی عبــاس آبــاد دســتگیر کردنــد. خــودرو  ســرقتی هم از 

محل زندگی متهم کشف شد .
گاهــی درتحقیقــات بعمل  کامــران پــس از انتقــال بــه پلیــس آ
آمده بــه جرم خــود اعتراف کــرد: »با توجــه به اختــلاف مالی که 
کی داشــتم با اجیر کردن 3 مرد اقدام به ســرقت خودرو او  با شــا

کردم .«
 با اعتراف متهم ،پرونده به شــعبه هشــتم بازپرسی دادسرای 
ناحیــه 34 تهــران ارســال و متهم بــا قــرار مجرمیت روانــه زندان 
شــد.  تلاش جهت دســتگیری ســایر همدســتان وی همچنان 

ادامه دارد .

 تدریس سارق حرفه ای
 به دزدان نوپا  

قدیمی ترین ســارق موبایل و کیف  تهران که کلاس آموزشــی 
بــرای مجرمــان نوپــا گذاشــته بود دســتگیر شــد. ایــن متهم 50 

ساله در مدت 3 روز 30 گوشی سرقت کرد. 
با توجه بــه وقوع چندیــن موبایل قاپی در محــدوده کلانتری 
13 آبان، تیم عملیات این کلانتری نســبت به جمع آوری سرنخ 
و تصاویر دوربین های مداربســته برای شناســایی و دستگیری 

متهم اقدام کرد.
در بررســی هــای بیشــتر مشــخص شــد، ایــن موبایل قاپی هــا 
توســط یکــی از قدیمی تریــن ســارقان کیف قــاپ و موبایل قاپ 

تهران در حال انجام است.
با توجــه به بازداشــت این ســارق و ســپری کردن مــدت زمان 
حبــس، مأمــوران احتمال دادند کــه او  از زنــدان آزاد شــده و بار 
دیگر  بــه ســرقت روی آورده  اســت. فرضیه ای که درســت بود و 

متهم  در خانه اش توسط ماموران دستگیر شد.
مامــوران در خانــه این ســارق حرفــه ای بــه 27 تلفن همــراه و 

تبلت سرقتی برخورد کردند.  
متهــم  که چــاره ای جــز اعتراف نداشــت بــه مامــوران گفت: » 
در چنــد روز گذشــته ایــن  30 گوشــی و تبلــت را  ســرقت کردم.«  
متهم 50 ســاله که ســابقه ســیاهی در پرونده کیفــری خود دارد 
بارها به اتهام ســرقت کیف و گوشــی پشــت میله هــای زندان را 
تجربه کرده اســت. امــا اینبار پــس از آزادی از زندان  جــوان ها را 
اغفــال کرده و بــا آموزش به این گــروه اقدامــات مجرمانه خود را 
عملــی می کــرد. متهم بــا تدریس ســرقت به پســران جــوان ترک 
موتورســیکلت می نشست و ســرقت های ســریالی خود را کلید 
می زد. البته در برخی موارد هم به تنهایی نقشــه دزدی هایش 

را اجرایی می کرد.

گزارش3

گزارش »شهروند« از ناپدید شدن معمایی 3 مرد جوان در روزهای کرونایی

محسن، معین و حالا دانیال

پنج ماه از ناپدید شدن محسن محروقی، 68 
روز از گم شدن معین شریفی و حالا نیز 14 روز 

از ناپدید شدن مرموز دانیال یزدانی می گذرد. 
مردان جوانی که داستان سرنوشت آنها 

عجیب به نظر می رسد. آنهایی که در یک روز 
و ساعت مشخص رفتند و دیگر بازنگشتند. نه 
از محسن رد و نشانی است و نه از معین. حتی 

یک سرنخ هم وجود ندارد. 

دانیال هم به  لیست گمشده های مرموز 
اضافه شده؛ گمشده ای که هیچ نشانی از 

او نیست. معمای ناپدید شدن دانیال از روز 
19 آبان ماه آغاز شد. او به دماوند رفت. یک 
قرار کاری با یکی از همکارانش؛ 14 روز  از آن  

دوشنبه نحس گذشته ولی هیچ  نشانی از این 
مرد 37ساله نیست


